
بلینکن به عربستان رسید
روز گذشــته آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا 
در چارچوب سفر منطقه‏ای خود وارد ریاض شد 
و با همتای عربســتانی خود و ولیعهد سعودی 
دربــاره تحولات غــزه و لبنان و روابط دو کشــور 
گفت‏وگــو کرد. در ایــن دیدار دو طــرف درباره 
روابط دوجانبه و زمینه‏های همکاری مشترک و 
نیز آخرین تحولات مهم منطقه و جهان و در رأس 
آنها تحولات غزه و لبنان و تلاش‏های انجام‏شده 
برای توقــف عملیات‏هــای نظامــی و مقابله با 
پیامدهای امنیتی و انسانی آن گفت‏وگو کردند. 
در این دیــدار مســاعد بن‏محمدالعیبان، عضو 
شــورای وزیران و مشــاور امنیت ملی عربستان 
و خالــد بن‏علــی تاحمیــدان، رئیس دســتگاه 
اطلاعات کل این کشور و از طرف آمریکا مایکل 
راتنی، سفیر این کشور در ریاض و هیئت همراه 
بلینکن حضور داشتند. فیصل بن‏فرحان، وزیر 
خارجه عربســتان نیز در ریــاض میزبان آنتونی 

بلینکن، همتای آمریکایی خود بود.

تماس تلفنی به‏مثابه کمک خارجی
دونالد ترامپ، طرح شکایت علیه حزب حاکم انگلیس و 
کارزار انتخاباتی کامالا هریس و تیم والز معاون هریس را 
آغاز و این حزب را به دخالت در انتخابات آمریکا به دنبال 
سفر مقامات حزب کارگر به آمریکا به منظور ارائه مشاوره 
به نامزد دموکرات‏ها متهم کرد. ترامپ در شــکایت خود 
به تسلیم شدن نیروهای انگلیسی در مقابل آمریکا در 
»نبرد یورک تاون« در ســال ۱۷۸۱ اشاره کرد و نوشت: 
»به نظر می‏رســد که حزب کارگر و کمپین هریس پیام 
این نبرد را فراموش کرده‏اند.« نامزد جمهوری‏خواهان 
تمــاس بین مقامــات حــزب کارگــر و کارزار هریس به 
مثابه »کمک خارجی غیرقانونی« دانســت و خواستار 
تحقیقات فوری در این زمینه شد. در شکایت ترامپ که 
توسط وکیل او گری لاوکوفسکی ارائه شده، گزارش وال 
استریت ژورنال ضمیمه شده است. در این گزارش آمده 
که کارشناســان علوم راهبردی حزب کارگر انگلیس به 
هریس توصیه می‏کنند که چگونه رای‏دهندگان ناراضی 

را بازگرداند و یک کارزار برنده را اجرا کند.

پیشروی در اوکراین 
رئیس‏جمهور روسیه ضمن استقبال از میانجیگری 
رهبــران بریکس برای حل و فصل مســئله اوکراین 
تصریح کرد که ارتش روســیه در حال پیشــروی در 
میــدان نبرد اوکراین اســت. دیمیتری پســکوف، 
سخنگوی کرملین در حاشــیه نشست بریکس به 
خبرنگاران گفت: »بسیاری کشورها برای مشارکت 
فعال‏تــر« به منظــور حــل و فصل مســئله جنگ 
اوکراین ابــراز تمایل کرده‏اند و پوتین از پیشــنهاد 
میانجی‏گری رهبــران بریکس در جنــگ اوکراین 
اســتقبال می‏کند.طبق گفته سخنگوی کرملین، 
رئیس‏جمهور روســیه به رهبران گــروه بریکس در 
نشســت کازان روســیه اعلام کرده است که ارتش 
روســیه در حال پیشــروی در میدان نبرد اســت. 
اظهارات پوتین در شــرایطی مطرح شده است که 
وزارت دفاع روســیه نیز دیروز اعلام کرد، نیروهای 
نظامی این کشــور در ادامه پیشروی‏های خود، دو 
روســتای دیگر در جمهوری خلق دونتسک را آزاد 
کردند. پســکوف همچنین تصریــح کرد که پوتین 
در مذاکــرات خصوصــی با رهبــران بریکس نیز بر 
»پویایی بســیار مثبت نیروهای مســلح روسیه در 

خط مقدم تاکید کرده است«.
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شکاف‏های واقعی 
در جامعه اسرائیلی 

)حدقل در میان 
اکثریت یهودی‏ها( 

نسبت به راه‏حل 
دوکشوری نیست. 

شکاف‏های اجتماعی 
که در تجمعات 

اعتراضی، کمپین‏های 
انتخاباتی و مذاکرات 

عمومی شدید خود 
را نشان می‏دهد، 

بین تندروها و 
اعتدال‏گرایان سنتی 

نیست. در عوض بین 
دو اردوگاه است که 

هر کدام به‏خودی 
خود و در مورد 

ماهیت دولت اسرائیل 
تفاوت‏هایی دارند

نتانیاهو، نخست‏وزیر دشمنان اسرائیل را »عمالیق« )نام قومی 
در تورات که باید نابود شوند و تمام خاطراتشان باید پاک شود( 
خطاب می‏کند که از یک دهه پیش از تشدید تنش‏ها آغاز شد. 
فقط زمانی که مجموعه‏ای از چنین اظهارات رهبران اســرائیل 
در شــکایت آفریقای جنوبی در دیوان بین‏المللی دادگستری 
ذکر شــد، برخی از مقامــات توضیح دادند که نخســت‏وزیر از 
عبارات خشــونت‏بار اســتفاده نکرده، غفلتی که یکی از وزرای 
اســرائیلی قدرتمند به‏ســرعت آن را اصلاح کرد. ناتــان براون، 
اســتاد علــوم سیاســی و امور بین‌الملــل در دانشــگاه جورج 
واشــنگتن در اندیشکده کارنگی می‌نویسد: »یک سال پیش و 
قبل از حملات هفتم اکتبر، درباره رهبران اسرائیلی نوشتم که 
حرف‏های کدگذاری‏شــده را به صدای بلندی تبدیل کردند. از 
آن زمان، حتی افرادی که نفوذ کمتری داشــتند واقعیت مورد 
نظر خود مبنی بر تمایلات نسل‏کشی حماس )ظاهراً بسیاری 
از فلسطینی‏ها را خوشحال و عده‏ای را ناراحت کرده( و خود را 
کاملًا در هفتم اکتبر نشان داده، منعکس کردند.« افراط‏گرایان 
از بکارگیری از سلاح‏های هســته‏ای در غزه صحبت کرده‏اند، 
اظهاراتی ضدانسانی که به‏سرعت به مرکز گفتمان عمومی حتی 

از سوی مقامات ارشد تبدیل شد. 
در کوتاه‏مــدت، هــر دلیلــی برای ایــن باور وجــود دارد که 
اظهارات افراط‏گرایانه و فتنه‏جویانه پوششی را به‏وجود می‏آورد 
که جنایات را در شــرایط دیگری امکان‏پذیر می‏کند. اما حتی 
اگر توجه بین‏المللی گاهی )اما نه همیشه( چنین اظهاراتی را 
به شــکل‏های ملایم‏تری برمی‏گرداند، اثر طولانی‏مدتی وجود 
دارد که نشان می‏دهد استدلال برای امتیاز دادن به جامعه ملی 

رقیب به‏نظر ساده‏لوحانه و حتی خیانت‏کارانه است. 
چهارم، تغییر نه‏تنها در ســطح اظهارات علنی، نه صرفاً در 
طرف راست بلکه در تفکر اســتراتژیک در میان رهبران، حتی 
در میــان تندروها هــم اتفاق افتاده اســت. آنها دیگــر علناً از 
مشخصه‏های وضعیت موجود صحبت نمی‏کنند حتی زمانی 
که هیچ گزینــه‏ای برای ارائه ندارند. متفکــران عاقل در داخل 
کشــور و حتــی خــارج از آن از شکســت بازدارندگی صحبت 
می‏کنند )و بنابراین نیاز به اقدامی فراتر از ترساندن دشمن برای 

نابودی آنها القا می‏کنند(. 
و در آخــر، مجموعــه‏ای از تغییرات در اداره فلســطینی‏ها 
از سوی اســرائیل به‏وجود آمده که از ساخت و ساز شهرک‏‏ها و 
زیرســاخت‏های فیزیکی که برای جلوگیری از هرگونه مصالحه 

بر ســر اراضی به‏وجود آمد، فراتر می‏رود. مقامات سازمان ملل 
عملًا اخراج شــده‏اند؛ اســرائیل نزدیک است که باتجربه‏ترین 
و بزرگترین نهاد ســازمان ملل، آنروا را سازمان تروریستی اعلام 
کند، و خشــونت شهرک‏نشــینان به‏نظر کمتر فرصت‏طلبانه‏تر 
و محلی‏تر شــده و به‏طور فزاینده‏ای تلاشــی استراتژیک برای 
بیرون راندن فلســطینی‏ها از دوراهی است که برای تشکیلات 

اشغالگران مهم به‏نظر می‏رسد.
اگر کســی اعتقاد نداشته باشــد که اسرائیل و فلسطین 
به ســازش متقابل در ســال‏های 1990 نزدیک شــدند، اما 
می‏توان گفت قطعــاً یک روند دیپلماتیــک فعال، حمایت 
از توافق صلح در جامعه اســرائیلی و حس گسترده )اگر نه 
جهانی( از اینکه فلسطینی‏ها یک جامعه ملی بودند که باید 
به‏طریقی جا و مکان داشــته باشند، وجود داشت. تمام این 
ســه عنصر اکنون از بین رفته‏اند و تاثیر جنایات حماس در 
هفتم اکتبر میخی بر تابوت نبود بلکه برای دفن تابوت چفت 

و بسط‏شده‏ای بود در اعماق زمین.

فرسایش اعتماد در فلسطین �
در فلســطین موضــوع متفاوت اســت اما شــاید در طرف 
فلســطینی میزان امیدواری کمتر اســت. دلســردی از »روند 
صلح« دهه 1990 می‏تواند بیشتر از جامعه اسرائیل باشد، اما 
خود را در بیزاری عمیق از تقریباً تمام ساختارهای موجود نشان 
می‏دهد. چنانچه در اســرائیل، آنهایی که درباره تاکتیک‏های 
تند یا پذیرش خشونت صحبت می‏کنند، روزنه‏های بسیاری را 
می‏توانند پیدا کنند، همانطور که در هفتم اکتبر مشخص بود 
و در هفته‏های بعد از آن، بســیاری از فلسطینی‏ها یا خشونت 
حملات را انکار می‏کردند یا به جنایات گذشــته که به اسم آنها 
تمام شــده، نادیده می‏گرفتند تا کنشگران فلسطینی و توجه 
بین‏المللــی را جلب کنند. اما فســاد نهادها و ســرخوردگی از 
دیپلماســی که چنیــن روزنه‏هایی را باقی گذاشــت دهه‏ها در 

جریان بود. 
رهبران جنبش آزادی‏بخش فلســطین که 30 ســال پیش 
برای تشکیل دولت موقت خودگردان فلسطین مذاکره کردند، 
این ســازمان را به‏عنوان هسته کشور فلسطین معرفی کردند. 
در هیچ جایی از پیمان اســلو و نه در مواضع اســرائیل و آمریکا 
)که بر مذاکرات نظارت داشــت( وجود ندارد که چنین ادعایی 
را تاییــد کند و حتــی وعده پیمان اســلو از گســترش اراضی 

که به تشــکیلات خودگردان می‏رســد، وعده‏هایی که عناصر 
اساســی توافقنامه‏هایی برای رهبران فلســطینی بود، پس از 
آنکه تشــکیلات خودگردان خود را در شــهرهای بزرگ و بیشتر 
شهرهای کوچک در کرانه باختری و غزه تثبیت کردند با آگاهی 
آمریکا از سوی اسرائیل کنار گذاشته شدند. در عوض، ساکنان 
سرزمین‏های فلسطینی با ساختارهای اقتدارگرایانه، ناکارآمد 
و گاهی نامتعــارف خودمختاری در شــهرهای بزرگ و کوچک 

مواجه شدند. 
بانفوذتریــن منتقــدان فلســطینی از پیمان اســلو افرادی 
بودند که می‏گفتند توافقنامه‏ها باعث ایجاد کشــور فلسطینی 
وعده‏داده‏شده، نمی‏شــود و به‏نظر می‏رسید رهبران اسرائیلی 
و حامیــان بین‏المللی روند صلح، که به‏وضوح نگاه متفاوتی به 
مســائل داشــتند، حرف آنها را تایید کردند. در اوایل سال‏های 
2000 برخــی از ابتدا از روی ترس بعد با صراحت بیشــتر و در 
نهایت از روی تهوع، درباره راه‏حل دوکشــوری صحبت کردند. 
منظور آنها البته کشــوری به‏معنای واقعی آن نبود: دقیق‏ترین 
و کامل‏‏ترین گزارش‏هــا از مذاکرات به‏وضوح نشــان دادند که 
منظور رهبران اســرائیل از کشور فلسطین نه به معنای کنترل 
امنیت خارجی و نه حق حاکمیت کامل بر اراضی، هوای بالای 
آن و همچنین مرزهای آن است. مذاکره‏کنندگان به این موضوع 

اشاره نکردند که نام آن »تحت‏الحمایگی« است نه »کشور«. 
اما حتی برای آنهایی که معتقد بودند بالاخره میزانی توافق 
امکان‏پذیر است، از دیدگاه داخلی فلسطینیان هیچ‏کدام از این 
بحث‏ها مورد توجه قرار نگرفت. رهبران به‏شدت منزوی بودند، 
مذاکرات بســیار محرمانه بود و روند شهرک‏ســازی‏ها و احداث 
زیرساخت‏ها، نادیده گرفتن توافق‏های گذشته و مشاجرات دو 
طرف برای متهم کردن یکدیگر شدت گرفت  که از سال 2000، 
گفتمان عمومی در میان فلسطینیان را به‏طور فزاینده‏ای خلاف 
مطلوب بودن راه‏حل دوکشــوری به‏ســمت عدم امکان‏پذیری 
برد. چگونگی و جزئیــات مذاکرات محرمانه...محرمانه بودند. 
اما آنچه کمتر محرمانه بود، گسترش شهرک‏سازی‏ها و تبدیل 
بخش‏های اقتصادی و مالی پیمان اسلو به سوپاپی تبدیل شدند 
که اســرائیل می‏تواند فعالیت‏های مالی و اقتصادی تشکیلات 

خودگردان را در کرانه باختری یکجانبه مدیریت کند. 
در داخل، جنبشــی برای تقویت ســاختارهای حکومتی و 
فعالیت‏های تشــکیلات خودگردان در سال‏های 1990 شکل 
گرفت و حمایت بین‏المللی قوی را در اوایل ســال‏های 2000 
دریافــت کرد که به اصلاحات اساســی قانون اساســی و مالی 

منجر شد. 
بــا این حال، ایــن اقدامــات در نهایت هــواداران داخلی و 
حامیان بین‏المللــی را ناامید کرد که توجه‏شــان خیلی زود به 
جاهای دیگری متمرکز شد. با گذشت زمان، فلسطینی‏ها علیه 
مهم‏ترین اصلاحات به‏پا خاستند، به‏ویژه  در سال 2006، ‏زمانی 
که احیای رویه‏های دموکراتیک منجر به تشکیل اکثریت حماس 

در پارلمان شد. 
اگر امیدها برای راه‏حل دوکشــوری از بین رفت، چه‏چیزی 
جانشین آن شــد؟ هیچی. و این سیر، که به‏راحتی روی زمین 
قابل‏شناسایی بود، دو دهه‏ است که عمدتاً از سوی خارجی‏ها 

نادیده گرفته شده است. 
البتــه در میان روشــنفکران صحبت‏هایی درمــورد مطلوبیت 
دوکشــوری در مقابل یک دولت واحد )چــه دوملیتی، چه فدرال 
یا کنفدرال( همراه با بســیاری از ایده‏هــای خلاقانه درباره پنهان 
کردن، ترکیب کرد یا غلبه بر اشــکال مختلــف دولت و حاکمیت، 
وجود داشــت. تمام ایــن ایده‏ها یا انتزاعی و نظــری بودند که در 
هیچ پــروژه، رهبری، جنبش، بازیگر یا روند سیاســی بکار گرفته 
نمی‏شدند. مهم‏تر از آن، هیچ‏کدام از این ایده‏ها در جامعه بزرگتر 
فلســطین، طنین‏انداز نشــدند. گفتمــان روشــنفکران و جامعه 
فلسطینی به‏سمت ایده‏های کلی‏تر مبنی بر »پایان اشغالگری«، 
نیاز به »مقاومت مردمی« یا نیاز به یک استراتژی ملی )به‏طور کلی 
نامشــخص( تغییر پیدا کرد. سرنوشت نهایی اسرائیل و فلسطین 

همچنان مبهم یا فراتر از هر گونه افقی باقی مانده است. 
اما حتی این ایده‏ها نیز قدرت خود را از دســت داده‏اند. روند 
کلی واضحی در کرانه باختری و غزه وجود دارد که زندگی امروز را 
بسیار دشوار کرده و فقط فردای بدتری را وعده می‏دهد. جنبش 
ملی فلسطین مدت‏هاست که نقطه آغاز بحث‏های سیاسی بوده 
است اما در نبود هیچ استراتژی قابل اجرایی، به‏طور فزاینده‏ای به 
نقطه پایانی تبدیل شده است. در هر مکالمه‏ای که بر سر یک دهه 
گذشته یا فراتر از آن با فلسطینیان داشته‏ام، اگر درباره استراتژی 
ملی سوال کرده‏ام، سوالم را به خودم برگردانده‏اند: پیشنهاد من 

چیست؟ و من پاسخ خوبی برای آن ندارم. 
به‏جای ترســیم یک ســاختار دقیق، آنچه منطقی‏تر به‏نظر 
می‏رسد توسعه و بیان اصول روشن است: هیچ‏کس تشویق و یا 
مجبور به ترک اراضی خود نمی‏شود، یهودیان و فلسطینیان از 
حقوق ملی و همچنین حقوق انسانی برخوردارند، هیچ فردی 
نباید بدون کشور باقی بماند. این اصول نباید شعارهای توخالی 
باشند بلکه باید در کوتاه‏مدت به‏عنوان سیاست تسکین‏دهنده 
و حتی هدایت‏کننده عمل کنند. در صورت ادامه روند کنونی، 
عده‏ای نه‏تنهــا آینده تاریکی را می‏بینند بلکه احتمالًا اکثریت 
قابل‏توجهی را در هر دو جامعه اســرائیلی و فلسطینی تشکیل 
خواهند داد. آنها در بحث‏های سیاسی بین‏المللی سازمان‏دهی 
نشده و نامرئی هستند. به‏نظر می‏رسد بسیاری از آنها بیشتر با 
پای خود رای می‏دهند تا با ائتلاف‏های انتخاباتی. در طول یک 
سال گذشته خشــونت و ویرانی بسیار و ظلم فراوانی نسبت به 
امیدهای 30 ســال پیش صورت گرفتــه. اگر ناامیدی بهترین 
امید اســت، پس تنها خبر خوب این است که به‏شدت در حال 

گسترش است.  
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